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فصل ۱

سفر میان سیاره ای



وقتی اولیسِس و لیا فهمیدند دقیقاً روزی که کلاس ماجراجویی علمی 

دارند، قرار است به اردو بروند، بدجور حالشان گرفته شد. این جوری یک 

سفر به ابدستان از دستشان می رفت.

این جا رو نگاه... 
قراره فردا برای اردو 
بریم به یه مزرعه.

این جوری به کلاس 
ماجراجویی علمی 

نمی رسیم! خیلی بد شد که!

حرفش رو هم نزن! 
یه فکری می کنیم... 
فردا هرجور شده 
می ریم ابدستان!

اردوی 
مزرعه

و البته فکری کردند، آن هم چه فکری! روز بعد وقتی به مدرسه رسیدند، 

اولیسِس و لیا خودشان را زدند به مریضی.

دلم خیلی درد می کنه و 
سرم گیج می ره. حیف 

شد! چقدر دوست 
ای بابا! بد شد... داشتم بیام اردو!

برید درمونگاه.

مچ پای لیا هم 
پیچ خورده و 

نمی تونه راه بره.

خیلی حیف شد!
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وقتی به درمانگاه می رفتند، اولیسِس و لیا مجبور شدند حرف های بعضی از 

هم کلاسی هایشان را تحمل کنند.

نگاه! چقدر تابلو!

واقعاً که! یه روز هم 
که می شه مدرسه رو 
بپیچونیم، اون وقت 

این دو تا...

تقصیر من چیه! حالم 
خیلی بده خب!

نمی دونید چقدر 
دلمون می خواست 
بیاییم مزرعه! حتماً 
خیلی هیجان انگیزه!

لیا و اولیسِس جوشانده ای را که پرستار به همه می داد، خوردند، و وقتی 

به طرز  رفته اند،  مدرسه  از  دیگر  هم کلاسی هایشان  شدند که  مطمئن 

معجزه آسایی حالشان بهتر شد.

احساس می کنم 
حالم خیلی بهتره!

من هم دیگه پام 
درد نمی کنه! پس 

بهتره بریم سر کلاس 
پروفسور آچومبه. نه؟

آره. ولی قبلش 
جوشونده ها رو 

تموم کنید.
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از  تا آخر خوردند، بدوبدو  این که جوشانده ها را  از  لیا بعد  اولیسِس و 

درمانگاه رفتند بیرون تا برسند سر کلاس پروفسور آچومبه.

بدو، بدو... یک 
ثانیه هم بیشتر از 

این تلف نکنیم!

ندو، لیا! یادت نره 
که تو مچ پات 

پیچ خورده!

روبیکس و پروفسور وقتی لیا و اولیسِس را دیدند، جا خوردند. خیال 

می کردند با بچه ها رفته اند اردو و برای همین از موقعیت استفاده کرده 

بودند تا سفینه را تقویت کنند.

بیب. شما مگه نباید 
الان توی مزرعه باشید؟

نه. ما مریضیم!

یعنی... خودمون رو 
زده ایم به مریضی.

سرندیپ 
چی شده؟

چیزی ش نشده. 
فقط داریم چند 
تا چیزش رو 

بهتر می کنیم...
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همه چیز داشت عالی پیش می رفت. ولی وقتی پروفسور به آن ها گفت که 

سرندیپ تا جلسه ی بعد نمی تواند پرواز کند، لیا ناامید شد.

چی؟! ابدستانی ها 
منتظرن. بهشون گفتیم 

می آییم کمکشون!

خب، اگه پروفسور 
باید یه چیزهایی رو 

چک کنه...

شرمنده م. باید چند تا چیز رو چک کنم. 
ولی امروز به جاش چیزهایی از ابدستان 

تعریف می کنم که واسه تون جالبه.

بله. بهتره که خطر 
نکنیم. بیب.

من می رم چند تا 

وسیله بیارم.

وقتی پروفسور داشت دنبال وسایل می گشت، لیا از موقعیت استفاده کرد و 

سوار سفینه شد. درش را بست و حالت سفینه نوردیِ خودکار را روشن کرد. 

سفینه سریع شروع کرد به بلندشدن از زمین.

چی توی مغزت یالا! همه سوار شن!
می گذره لیا؟! نشنیدی 

پروفسور چی گفت؟

فکر بدی بود، لیا. 
فکر خیلی بدی بود. 

بیب.

شرمنده! دستِ 
خودم نبود!
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یعنی هیچ وقت هیچ کی 
به حرف من گوش نمی ده! 

حتی روبیکس؟!

پروفسور، حرص نخورید. من 
برای این که مواظب بچه ها 

باشم سوار سفینه شدم. 
بیب. حواسم هست همه چی 

خوب پیش بره. بیب.

فصل ۲

یک عکس
خیلی عجیب



در طول سفر به ابدستان، روبیکس سعی کرد کار پروفسور آچومبه را تمام 

کند، ولی ساده نبود و درضمن از دست لیا هم حسابی عصبانی بود.

بیب. فکر خوبی 
نبود، لیا.

خب روبیکس، یه دفعه ای 
شد. تصادفی بود! نتونستم 

کاری ش کنم!

چطور می تونه 
این قدر پُررو 

باشه؟

خوش بختانه بداخلاقی روبیکس زیاد طول نکشید. با این که روبات بود، 

درک می کرد که اولیسِس و لیا قول داده اند به ابدستانی ها کمک کنند.

باید ابدستانی های 
آزاد رو ببریم جنگل 

طلایی!

بعدش هم دیر یا زود 
باید ابدستانی هایی 
رو که ملکه ویرانا 

زندانی کرده، آزاد کنیم.
بیب. بله. همه چیز 

درسته. اما اگه سرندیپ 
آماده نباشه، ممکنه تو 

دردسر بیفتیم.

بذارید من یه 
خرده کار کنم.
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درحالی که روبیکس کار می کرد، اولیسِس و لیا از کتاب خانه ی سفینه بازدید 

کردند و آن جا چیزی دیدند که حسابی گیجشان کرد؛ عکس ملکه ویرانا.

این جا رو نگاه!!! 
اصلًا سر درنمی آرم! 

ملکه ویراناست؟

توی این عکس 
خیلی هم آدم بدی 

این عکس به نظر نمی رسه.
این جا چی کار 

می کنه؟

بیب. بیب بیب. بعداً یه 
وقت دیگه براتون تعریف 
می کنم. فعلًا با من بیایید. 

می خوام کمکم کنید.

اولیسِس و لیا پایشان را کردند توی یک کفش. ولی هیچ جوره نمی توانستند 

روبیکس را راضی کنند تا تعریف کند آن عکس آن جا چه کار می کند. و 

این جوری بود که لیا و اولیسِس فهمیدند روبیکس با این که روبات است، 

خیلی خوب بلد است خودش را به دیوانگی بزند.

بعداً راجع بهش 
حرف می زنیم. 
بیب. الان به 

کمکتون نیاز دارم.

اولیسِس، چَکُش رو رد کن بیاد. 
لیا! تو پیچ ها رو سفت کن.

ولی عکس...

ولی هیچی. بیب. 
تا چند ثانیه ی دیگه 
فرود می آییم. بیب.
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»به زودی فرود می آییم. بیب.« این کلمات، جادویی بودند. اولیسِس و لیا 

از سفینه بیرون را نگاه کردند و دیدند به ابدستان رسیده اند. باورش سخت 

بود که ساکنان سیاره ای به آن زیبایی، آن قدر مشکل داشته باشند.

مستقیم به سمت 
جنگل طلایی. بیب.

دیگه داریم 
فرود می آییم!
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